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 مواضع و اقدامات  جنبش غیرمتعهدها 
درباره جنگ عراق علیه ایران

محمدجواد اکبرپور بازرگانی

پژوهشگر تاریخ جنگ

کشورهای غیرمتعهد از همان روزهای آغازین جنگ، فعالیت هایی 

را برای خاتمه آن شروع کردند و هیئتی را برای ایجاد تفاهم به دو 

کشور ایران و عراق اعزام کردند. این سازمان پس از مذاکراتی 

با ایران و عراق، کوشش کرد که یک راه حل فوری مورد قبول 

طرفین ارائه کند. کمیته حسن نیت مأموریت یافت با تشکیل 

جلسه ای در سطح وزیران خارجه در بلگراد، به مسئله جنگ 

رسیدگی کند که به دلیل مخالفت عراق با حضور الجزایر در 

این جلسه از ادامه کار باز ماند.

به دنبال آن جنبش عدم تعهد یک قطعنامه پیشنهادی درباره 

جنگ صادر کرد که در آن از ایران و عراق درخواست شده بود از 

هرگونه تهدید جدید با توسل به  زور در مناسباتشان خودداری 

ورزند. در این قطعنامه به اصل مردود بودن تصرف سرزمین 

دیگران، توسل به تهدید یا اعمال زور و همچنین به اصل 

مداخله نکردن در امور داخلی دیگر کشورها استناد شده بود.

پس از آن در آبان ۱۳۵۹ کمیته در نظر داشت با تشکیل جلسه 

در بغداد تلاش جدیدی را برای برقراری آتش بس آغاز کند 

که با مخالفت ایران روبه رو شد. ایران اعلام کرد هیچ گونه 

آتش بسی را تا زمانی که نیروهای عراقی از خاک ایران خارج 

نشوند، نخواهد پذیرفت؛ بنابراین تا این مرحله کمیته به علت 

موضع گیری های عراق و ایران موفقیتی کسب نکرد. پس از 

آن در اجلاس وزیران خارجه جنبش در دهلی نو نیز به علت 

وجود اختلاف درباره طرح موضوع جنگ ایران و عراق در 

جنبش، این موضوع مطرح نشد. مهم ترین کاری که جنبش 

در دوره بعد از اجلاس در دهلی نو انجام داد و به نفع ایران تمام 

شد، تغییر محل اجلاس هفتم از بغداد به دهلی نو بود؛ زیرا 

درغیراین صورت جنبش بر تجاوز عراق تأیید عملی می نهاد.

در گام بعدی یعنی در اجلاس هاوانا، جنبش از اعضای کمیته 

حسن نیت خواست به تلاش های خود برای دستیابی به 

راه حلی عادلانه و مسالمت آمیز و شایسته درباره جنگ ادامه 

دهند. این حرکت نشان  می داد که جنبش از این زمان به 

بعد، از حالت انفعالی درآمده و بیشتر در زمینه جنگ ایران و 

عراق فعال شده بود. البته این تغییر موضع را می توان نتیجه 

پیروزی های رزمندگان ایران دانست. به دنبال این اجلاس،

عراق اعلام کرد که داوطلبانه به مرزهای بین المللی عقب نشینی 

خواهد کرد. البته جنبش در اینجا تعلل کرد؛ زیرا می توانست 

به معرفی متجاوز و محکوم کردن آن بر اساس اصول جنبش 

و بنا به خواست عراق درباره پذیرش رأی سازمان هایی نظیر 

جنبش عدم تعهد، به اقدامی تاریخی دست بزند، ولی سازمان 

از هرگونه اقدام مناسب و مقتضی خودداری ورزید.

در اجلاس های بعدی نیز جنبش، مسئله جنگ ایران و 

عراق را تا حدودی بررسی کرد. از اجلاس نیویورک به بعد 

(سپتامبر ۱۹۸۲) موضع جنبش درباره جنگ ایران و عراق،

توصیه به طرفین برای خودداری از اعمالی  است که  سبب 

گسترش جنگ می شود. در اجلاس هفتم سران در دهلی نو 

(۱۹۸۳) نیز درنهایت از ایران و عراق خواسته شد که به جنگ 

خاتمه دهند و از تلفات و خسارت های آن اظهار نگرانی کردند.

در این اجلاس، ایران که در جبهه های جنگ در موضع قدرت 

قرار داشت، شرایط صلح عادلانه را شامل محکومیت و مجازات 

متجاوز، تأدیه خسارت های جنگی و خروج کامل نیروهای 

اشغالگر دانست.در اجلاس لوآندا نیز به علت  نبود توافق 

درباره تهیه متن مورد قبول برای طرفین جنگ، موضوع جنگ 

ایران و عراق از بیانیه اجلاس حذف شد. در اجلاس دهلی نو 

(آوریل ۱۹۸۶) نیز صرفا به تقاضای خاتمه جنگ از طریق 

مذاکره و با روش های صلح آمیز، عادلانه و پایدار اکتفا شد.

اقدام بعدی جنبش در اجلاس حراره (سپتامبر ۱۹۸۶) 

صورت گرفت. در این اجلاس که بخشی از بیانیه سیاسی به 

جنگ ایران و عراق اختصاص یافت. برخی از اعضای جنبش 

به صورت منفرد عراق را متجاوز دانستند. بیانیه نهایی اجلاس 

نیز در زمینه جنگ ایران و عراق موضوعات عدم کاربرد زور،

ابراز تأسف عمیق از آغاز و ادامه جنگ و تقاضای پایان سریع 

جنگ را موردتوجه قرار داد.

آنچه این بیانیه را از سایر بیانیه های قبلی جنبش متمایز 

می سازد، فقط یک نکته است و آن اینکه برای اولین بار جنبش 

در بیانیه خود از آغاز جنگ ابراز تأسف عمیق کرده است،

گرچه همگام با آن از ادامه جنگ نیز اظهار نگرانی کرده ولی 

ابراز تأسف از آغاز جنگ بیانگر تأسف از آغازکننده جنگ 

است؛ همچنان که ابراز تأسف از ادامه جنگ، بیانگر تأسف 

از ادامه دهنده جنگ است و اگر آغازکننده جنگ دقیق تر 

بررسی شود، همان متجاوز است.

در مرحله بعد تقریبا از اوایل سال ۱۹۸۷ میلادی و به ویژه با 

پیروزی های ایران در سال ۱۹۸۶ و دو ماهه اول سال ۱۹۸۷

که انعکاس جهانی وسیعی را به دنبال داشت، جنبش فعالیت 

خود را آغاز می کند. در این زمان، اکثر قدرت های جهانی 

و مجامع بین المللی به اجماع نظر رسیدند که سقوط بصره 

می تواند سقوط رژیم عراق و درنتیجه به هم خوردن تعادل قوا 

در منطقه و به ویژه تهدید منافع غرب را به دنبال داشته باشد؛

بنابراین زمان مداخله قدرت های بزرگ برای جلوگیری از 

پیروزی ایران در جنگ و درنتیجه تغییر تصویر سیاسی منطقه 

فرارسیده بود. بدین ترتیب قطعنامه ۵۹۸ در شورای امنیت 

در حال شکل گیری بود. جنبش عدم تعهد نیز در این زمان 

همچون دیگر مجامع بین المللی درگیر منتظر اقدامات 

شورای امنیت و قدرت های بزرگ ماند و از هرگونه اظهار 

موضع قاطعانه خودداری ورزید. سکوت جنبش عدم تعهد 

در سال های پایانی جنگ را می توان بیانگر موضع منفی آن 

دانست که جز دنباله روی صرف از جو حاکم بر جامعه جهانی،

قدرت های بزرگ و شورای امنیت سازمان ملل متحد نبود.

به دنبال تصویب قطعنامه ۵۹۸ جنبش نیز آن را تأیید کرد 

و از دو کشور ایران و عراق خواست آن را به عنوان حسن نیت 

بپذیرند و با دبیرکل سازمان ملل متحد برای پایان دادن جنگ 

و اجرای قطعنامه همکاری کنند.

به طورکلی موضع جنبش عدم تعهد در قبال جنگ ایران و عراق 

و ابعاد گوناگون آن، موضعی منفی بوده است. جدی ترین 

تلاش جنبش درباره این جنگ توصیه و درخواست از دو کشور 

درگیر برای پایان دادن به جنگ بوده است. اظهار نگرانی 

عمیق و امید به خاتمه جنگ دو مورد دیگر از تلاش های جنبش 

است که می تواند نشان دهنده مثبت بودن مواضع آن باشد.

حال آنکه این گونه نیست؛ زیرا تقاضاها و توصیه ها هیچ گونه 

ضمانت اجرایی نداشته اند به علاوه بیشتر در مواقعی مطرح 

می شد که به زیان ایران بوده اند. [۱]

[۱]برگرفته از کتاب جنگ ایران و عراق، پرسش ها و 

پاسخ ها، فرهاد درویشی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ

پرسش های دفاع مقدس

۴۳

زهـرا بیـات |  تیرمـاه سـال۴۴ در روسـتای ریـاب از توابـع 

شهرسـتان گنابـاد، کودکـی پـا بـه عرصه وجود گذاشـت.

پـدرش سـیدمحمود و مـادرش فاطمـه بـود و نـام نیکـوی 

حسـن را بـر وی نهادنـد. او اولیـن شـهید خانـواده و برادر 

شـهید سیدحسـین دوسـتدار ریابی اسـت. وی با شروع 

جنـگ تحمیلـی ازطریـق سـپاه بـه جبهـه رفت و در سـتاد 

تبلیغـات و پشـتیبانی جنگ مشـغول شـد. با مسـئولیت 

در سـتاد معـراج شـهدای قـرارگاه کربـلا بـه گـروه تفحـص 

مجروحان و شـهدا پیوست و کارش شـد برگرداندن پیکر 

شـهدا. سیدحسـن سرانجام یکم تیـر۱۳۶۴ در عملیات 

خیـبر و در منطقـه هورالعظیـم ردای سرخ شـهادت را 

پوشـید و بـه وصال یار رسـید؛ او شـهیدی بود که شـهدا را 

بر می گرداند.

مـتن زیـر تصحیح شـده متنـی اسـت کـه سیدحسـن 

دوسـتدارریابی، پیـش از شـهادت، دربـاره یکـی از 

تفحص هایـش، قلمـی کـرده اسـت.

ند ا د نه بر می گر به خا ن را ا ی  که شھید ه ا ند ما  فر

دو روز بـود که در بیابان خشـک و بـی آب و علفی بودیم.

آب و آذوقـه مـا تمـام شـده بـود و در محـاصره دشـمن 

قـرار داشـتیم کـه در کوه هـای اطـراف سـنگر گرفتـه 

بـود. وسـایل ارتباطی قطع شـده و مهماتمان هم رو به 

اتمـام بـود. از گـروه هجده نفری مـان، هفت نفر شـهید و پنج نفر 

زخمـی شـده بودند. مـن هم جـزو زخمی هـا بودم.

برای اینکه دشـمن متوجه ما نشود، طبق دسـتور فرمانده گروه،

هیچ گونـه حرکت و پیشروی نداشـتیم و منتظـر نیروهای کمکی 

بودیم که احتمال داشـت به دنبالمان بیایند. البته بعدها معلوم 

شـد که دشـمن از وجـود ما آگاه اسـت و بـرای غافلگیـری نیروی 

کمکـی کـه احتـمال آمدنشـان می رفـت، ما را بـه حال خـود رها 

کـرده اسـت. گرسـنگی و تشـنگی، بـوی تعفـن اجسـاد و زخـم 

گلوله هایـی کـه بر تـن و بدنمان نشسـته بود، مـا را از پـا انداخته 

بـود. آفتـاب مسـتقیم می تابیـد و لب هـا همـه سـفیدک بسـته،

صورت هـا سـیاه و چشـم ها به گودی نشسـته بـود. ظهر که شـد،

از شـش نفری کـه سـالم بودنـد، سـه نفر آمـاده نماز شـدند و سـه 

نفـر دیگر به نگهبانـی از سـنگر پرداختند تا همـه به نوبت نماز را 

بخواننـد. بچه هـا به خاک و سـنگریزه های داغ تیمـم می کردند 

و ا... اکـبر می گفتنـد. مـن که گوشـه ای دراز کشـیده بـودم، یاد 

نماز روز عاشـورا افتادم.

وسـط نماز برادران بود که صدای ا... اکبر خفیفی رشـته افکارم 

را بریـد. برگشـتم. صـدا از طـرف یکـی از بـرادران زخمـی بـود.

نیم خیـز به طرفـش رفتـم. چشـم هایش نیمه بـاز بـود. همیـن  

کـه مـرا دیـد، لبخند قشـنگی بـر لب های ترک برداشـته نشـاند 

و بریده بریـده دو بـار گفـت «لا اله الا ا...» و سـپس مشـت هایش 

را بـالا بـرد و بـا آخریـن قوتـش فریـاد زد:«اسـلام پیـروز اسـت» و 

آن گاه چشـم هایش را بسـت و بـه شـهادت رسـید.

شروع بـه گریـه کـردم. دیگـر بـرادران زخمـی متوجـه شـدند 

و درحالی کـه آن هـا نیـز تـا شـهادت فاصلـه ای نداشـتند،

کشان کشـان به طـرف مـا آمدنـد؛ همـه تکبیرگویـان ورود برادر 

شـهیدمان را بـه بهشـت اعـلام کردیـم، سـپس روی جسـدش را 

پوشاندیم.

هـوای عـصر دم کـرده بـود و بـوی اجسـاد، حـال مـا را 

به شـدت منقلـب می کرد. ما می خواسـتیم هر شـهید 

در شـهر خـودش بـه خاک سـپرده شـود امـا فرقی هم 

نمی کـرد؛ همه جـای ایـران وطنـمان بـود. بـرادران بـا 

سرنیـزه مشـغول کنـدن زمیـن شـدند تـا اجسـاد را دفـن کننـد.

چندسـاعتی طـول کشـید کـه گودالـی بـزرگ کندنـد. هنـوز کار 

کنـدن به پایان نرسـیده بود که یکی از برادران زخمی به شـهادت 

رسـید. بـرادران دیگر، مانـدن را جایز نشـمردند؛ تصمیـم گرفتند 

هـوا کـه تاریک شـد، بـرای نجات مـا کـه زخمـی بودیـم، به دنبال 

آب و آذوقـه برونـد. برای همین دسـت از کار کشـیدند و آماده رفتن 

شـدند، درحالی کـه هرکـدام دو سه فشـنگ بیشـتر نداشـتند.

دو اسـلحه بیشـتر برنداشـتند؛ زیـرا بـار اضافـی بـود. هـوا تاریک 

شـده بود. با چشـمان گریـان یکدیگـر را در آغـوش گرفتیم و وعده 

دیدارمان را در بهشـت گذاشـتیم، همراه با شـهیدان کربلا. چون 

فرصـت کم بـود و خنکی هوا قدری بوی اجسـاد را کمـتر کرده بود،

هیچ کـدام از شـهدا را دفـن نکردنـد. سرنیـزه ای بـه مـن دادند که 

حـالم از آن دوتـای دیگـر کمـی بهـتر بـود، سـپس هـر شـش نفر از 

سـنگر خارج شـدند.

چند سـاعتی گذشـت و از بـرادران خـبری نشـد. حال دو 

زخمـی دیگـر رو بـه وخامـت می رفـت. مرتـب هذیـان 

می گفتنـد و مـادر و پدرشـان را صدا می زدنـد. من نیز 

سرگیجـه داشـتم و مرتـب عـرق می ریختـم. از سـوراخ 

دیـوار سـنگر بـه بیرون نـگاه می کـردم. هـر دقیقه که می گذشـت 

برایـم ماننـد یـک قـرن طـول می کشـید. یکـی از بـرادران زخمی 

مرتـب فریـاد مـی زد و کمـک می خواسـت و مـن اشـک ریزان بـه 

قمقمه هـای خاکـی کنـار دیـوار سـنگر نـگاه می کـردم و کاری از 

دسـتم سـاخته نبود. دیگر آخرین نفس هایشـان را می کشیدند.

می توانسـتم در تاریکـی از نزدیـک چشم هایشـان را ببینـم. یکی 

از آن هـا بـه زور لبخنـدی بـر لب داشـت و بـا اشـاره به مـن فهماند 

کـه دسـتش را بگیـرم. آن قـدر خـون از او رفتـه بـود کـه دیگـر نـای 

حـرف زدن نداشـت. بریده بریـده درحالی کـه از بیـان هر کلمـه،

قطـره ای اشـک بـر گونه هایـش می نشسـت، ایـن جملـه را گفت:

برادر! همیشـه آرزو داشـتم کـه جزو لشـکر امام حسـین (ع) بودم و 

روز عاشـورا شـهید می شـدم. حالا دیگـر دارم به آن آرزو می رسـم.

حـالا دیگر مثـل یـاران حسـین (ع) پیش خـدا می روم.

بعـد دسـتش را بـه  طرف بالا بـرد. لبخندی زد و سـه بـار گفت: دارم 

می بینمش. اشـهد گفت و چشـمانش را بسـت. با شـتاب برگشتم 

و بـه زخمـی دیگـر نگاه کـردم. انـگار صدها سـال بود کـه خوابیده 

اسـت. یک دفعه وحشـت زده شـدم؛ از تنهایی و غربت. نه به خاطر 

خودمـان کـه این گونـه غریبانـه بـه شـهادت می رسـیدیم، بلکـه 

به خاطـر ملتـمان. ترسـیدم نکند ایـن صحنه ها بـه ذهنش خطور 

نکنـد. ترسـیدم کـه انقلابمان شکسـت بخـورد و ملتمان از شـهدا 

کـه این چنیـن بی ریـا جـان می باختنـد، خـبری نداشـته باشـند 

یا فراموششـان کنند.

 روایتی از سیدحسن دوستدار ریابی

مسئول واحد تعاون قرارگاه کربلا

تیمم به سنگریزه های داغ سنگر و آن نماز آخر

ماندن دیگر جایز نبود...

سه بار گفت، دارم می بینمش!

همان طور نشسـته برایشـان نمـاز خواندم، سـپس با چشـم های گریان 

بـه انتظـار نشسـتم. در بیابانـی برهـوت، در دورتریـن نقطـه وطنـم و 

کنـار اجسـاد ۱۱شـهید چـه کار می کـردم. مگـر مـن هـمان کسـی 

نبـودم کـه در گذشـته ای نه چنـدان دور، در میدان هـای ورزشـی با شـور 

و شـوق ورزشـکاران را تشـویق می کـردم؟ مگـر مـن همان کسـی نبودم کـه صبح 

تـا شـب در خیابان هـا و کوچه هـا با دوسـتان خـوش بـودم و از دنیا بی خـبر بودم؟ 

بـا خـودم گفتـم نـه، مـن همانی هسـتم کـه ایـن انقـلاب را بـه ثمـر خواهد رسـاند.

مـن همانی هسـتم که برای اسـلامم و بـرای  خدایـم این چنین در سـنگری دور در 

محـاصره دشـمن و هـزاران مـزدور ازخدابی خـبر گرفتار اسـت. همانی هسـتم که 

ایـمان دارد و زندگی راحت و بسـتر نرم خانواده و عشـق و شـور زندگـی را رها کرده 

و بـرای حفاظـت از اسـلام تـا شـهادت پیش  آمده  اسـت. به اجسـاد شـهدا نگاهی 

انداختـم. چـه فلسـفه ای در ایمان آنهـا نهفته بود کـه این چنین پاک بـاز بودند! 

کشان کشـان خودم را به سمتشـان کشـاندم. به ترتیب روی هرکدامشـان را کنار 

زدم و چهـره غرقـه به خونشـان را بوسـیدم.

من در کنار ۱۱ شهید چه می کردم؟!

منطقه عملیات:
 از جنوب بلندی های قلاویزان، از شمال 

ارتفاعات نمه کلان کوچک، از غرب امتداد غربی 
ارتفاعات قلاویزان و پاسگاه مرزی بهرام آباد و از 

شرق به جاده مهران - دهلران

یگان شرکت کننده:
سپاه

نام عملیات:  کربلای یک
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نتیجه عملیات:
به دنبال عملیات غافلگیرکننده والفجر۸ و تصرف 

شـهر اسـتراتژیک فـاو ازسـوی رزمنـدگان اسـلام 

و به هم خـوردن تـوازن سیاسـی نظامی بـه نفـع 

جمهـوری اسـلامی، رژیـم عـراق شـیوه ای جدیـد 

برگزید و درصدد فعال شدن در جبهه زمینی و موضع 

تهاجمـی برآمـد و ایـن اسـتراتژی را بعـد از اشـغال 

مهـران، بـه اسـتراتژی دفـاع متحـرک نام گـذاری 

کـرد. عـراق می کوشـید بـا ادامـه عملیات هـای 

خـود، مناطق دیگـری را تصرف کنـد. ادامه چنین 

وضعیتـی می توانسـت  پیامدهـای وخیمـی هم از 

بعـد نظامـی و هـم از بعـد سیاسـی بـرای جمهوری 

اسـلامی ایـران به دنبـال داشـته باشـد. بـر همین 

اسـاس، بـرای مقابلـه بـا حرکـت جدیـد عـراق، بـر 

انجـام عملیـات بـرای آزادسـازی شـهر مهـران و 

ارتفاعـات آن تأکید شـد.

نقـلاب  ن ا را ه پاسـدا عملیـات تهاجمـی سـپا

اسـلامی بـا رمـز «یـا اباالفضل العبـاس(ع)» علیـه 

نیروهـای ارتـش عـراق در خـلال جنـگ ایـران و 

عـراق در تیرماه بـه مدت ۱۰روز به صورت گسـترده 

در منطقـه مهران اسـتان ایـلام برگزار شـد. مرحله 

اول عملیـات در سـاعت۲۲:۳۰ نهـم تیرمـاه آغـاز 

شـد و نیروهـای خـودی در اغلـب محورهـا خطوط 

دشـمن را شکسـتند و تـا قبـل از روشـنایی صبـح،

ضمن انهدام بیش از ۱۰گردان پیاده عراق، اهداف 

مرحلـه اول و قسـمتی از مرحلـه دوم عملیـات را بـه 

تـصرف درآوردند.درایـن عملیـات، منطقـه ای بـه 

وسعت ۱۷۵کیلومترمربع از خاک ایران و نیز عراق 

شـامل شـهر مهران و روسـتاهای اطـراف آن، جاده 

دهلران-مهران-ایلام، ارتفاعات حساس و سرکوب 

قلاویزان و حمرین و نیز دو پاسـگاه مرزی آزاد شـد.

همچنیـن عقبه هـای دشـمن از جملـه شـهرهای 

بـدره و زرباطیـه در دیـد قـوای خـودی قـرار گرفت.

در ایـن عملیات، هزارو۲۱۰نفر از نیروهای دشـمن 

اسـیر شـدند. عملیات موفـق کربلای یـک، پایانی 

بـود بـر اسـتراتژی دفـاع متحـرک عـراق و نیـز نقطه 

شروع امیدوارکننـده ای بـرای نیروهـای خـودی 

به منظـور انجـام عملیـات محدود ایذایـی. سرعت 

عمـل، اعتقـاد یگان هـا، حفاظـت عملیـات، فریب 

دشـمن، تناسـب نیروهـا بـا طـرح عملیـات، انجـام 

کارهای مهندسی لازم و موارد دیگر از جمله عوامل 

بـارز و مؤثـر در ایـن عملیـات بود.

می دانسـتم دیگـر دوام نمـی آورم. بـه هر زحمتـی بود، خودم را رسـاندم 

روی تپـه ای خاکـی کـه از کنـدن گـودال درسـت شـده بـود. همین که 

خواسـتم خـودم را جابه جـا کنـم، بـا سر بـه داخـل گـودال افتـادم.

عمقـش بـه یـک مـتر می رسـید. هـوا نیمه روشـن بـود که بـه هـوش آمدم.

فکـر نمی کـردم زنـده باشـم امـا همین  کـه بوی تعفـن و حـس گرسـنگی به سراغم 

آمـد، فهمیـدم که هنوز زنـده ام. صداهای غریبه ای به گوشـم می خـورد. فکر کردم 

شـاید نیـروی کمکـی اسـت امـا دیـری نپایید کـه از ایـن فکـر منصرف شـدم. چند 

نفـر را بـالای گـودال دیـدم کـه این طـرف و آن طـرف می رفتنـد. بـا لهجـه فارسـی 

غلیظـی صحبـت می کردنـد. شـاید گلـه دار و رهگـذر بودنـد. می خواسـتم فریاد 

بزنـم اما این فکـر نیز لحظه ای بیشـتر پایدار نماند. یکی شـان آمـد و بالای گودال 

ایسـتاد. زیـر پلک هایم او را نـگاه می کردم. دولا شـد و به صورتم نـگاه کرد. صورتم 

خونیـن و خاک آلـود بـود. نتوانسـت تشـخیص بدهـد کـه زنـده ام. بلنـد شـد و بـه 

همراهانـش گفـت:«ایـن یکـی هم ریش نـداره!»

مـن کـه هنـوز متوجـه جریان نبـودم، گوش هایـم را تیـز کردم تـا بفهمم دربـاره چه 

چیـزی حرف می زنند. در همین هنگام، همانـی که بالای سرم آمده بود، سر بریده 

یکـی از بـرادران پاسـدار را بلنـد کـرد. مسـتقیم بـالای سر مـن بـود، به طوری کـه 

قطرات خون به صورتم چکید. من تازه متوجه کارشـان شـدم. سر تمام پاسدارانی 

را کـه ریش داشـتند، بریده بودند. یکی شـان اصرار داشـت سر همه مـا را ببرند اما 

دیگـری در جـواب گفـت:«مگـر ندیـدی اون دفعـه بی ریش هـا رو قبـول نکردند؟ 

بیخـودی یـک  بـار اضافـی روی گردنمان ننـداز!  زود بـاش اسـلحه ها رو جمع کن 

و راه بیفـت. ممکنـه هر لحظه ارتشـی ها برسـند.»

یکـی گفـت:«آخـه شـش تا سر چـی می شـه؟ شـش هزار تومن هم شـد پـول؟» بعد 

بـا عصبانیـت سر بریـده را پـرت کـرد و گفـت:«ایـن رو هـم بگـذارش تـوی گونـی.»

بعـد به سرعـت از سـنگر گریختند. بغـض تلخـی گلویـم را گرفته بود. می خواسـتم 

بلنـد شـوم و فریـاد بزنـم اما هیـچ کاری از دسـتم سـاخته نبـود. همان طـور مات و 

بی حرکـت در گـور خوابیـده بودم. نیم سـاعت نگذشـته بود که صـدای خودروها و 

تانک هـا به گوشـم رسـید و پـس از آن، صدای چرخ بالـی که به  طرف سـنگر می آمد 

و سـپس فریـاد ا... اکـبر و لا اله الا ا.... نفس عمیقی کشـیدم و چشـم هایم را بسـتم 

و بـه خود گفتـم: این بـار هم شـهادت نصیبمان نشـد.

این بار هم شهادت نصیبمان نشد
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